
تغيير،‌ تحول، نوآوري، آفرينش، بازآفريني، نوســازي و ... واژه‌هاي 
آشناي اين سال‌ها در نظام آموزش‌‌وپرورش‌اند؛ واژه‌هايي كه ترجمان 
تحول‌خواهي و معماري و مهندسي نظام تعليم‌وتربيت متناسب با 

نيازها، ظرفيت‌هاي جديد و تحولات نوپديد در جهان امروزند.
ما از تغيير ناگزيريم؛ اگر فصل‌ها فرمان مي‌دهند تا  ديگرگونه»لباس« 
بپوشــيم و »رفتارها« را ديگرگونه كنيم، تغييرات اجتماعي، تغيير 
ذائقه‌ها، تحول در ســبك زندگي و شــتاب خيركنندة فناوري نيز 
ما را وامي‌دارند تا غذاي انديشــه و جان اين نسل را با بهر‌ه‌گيري از 

فراورده‌ها، آزموده‌ها، اندوخته‌ها و نيازهاي نو فراهم آوريم. 
معلوم اســت كه همگان تغيير را برنمي‌تابند يا دســت‌كم همه 
تغيير را باور ندارند. در تغيير كتب درســي، دشــوارترين چالش 
فرارو، توجه به تنوع و تكثر ذائقه‌ها، گشودن چتر تغيير روي همة 
اقوام ايراني، همة ســياق و علايق و حوزه‌هاي گونه‌گون فكري، 
فرهنگي و اعتقادي اســت. جز ايــن، محدوديت صفحات كتاب، 
محدوديت زمان تدريس، محدوديت در آموزش معلمان و چندين 
و چند محدوديــت ديگر كار را دشــوارتر و نفس‌گيرتر مي‌كند. 
شكل‌گيري كتاب درسي خود فرايند پيچيده و توان‌گير و زمان‌بر 
ديگري است كه رهاورد تلاش جمعي صاحب‌نظران، انديشه‌وران 
و معلمان كارآشــنا و تجربه‌اندوخته اســت. كتاب درسي با تكيه 
بر اســناد بالادســتي چون ســند ملي آموزش‌وپرورش، برنامة 
درســي ملي، برنامة دوره و برنامة ويژة هر كتاب درســي تدوين 
و تأليف مي‌شــود. به حق مي‌توان گفت در كتاب درســي نه‌تنها 
صاحب‌نظران رشــته تأثير ژرف دارند كه دبيــران، علاقه‌مندان 
از رشــته‌هاي ديگر و حتي خانواده‌ها و گاه خــود دانش‌آموزان 
نقش‌آفرين و مؤثرند. پس كتاب درســي را مي‌توان نوعي »توليد 
ملي« دانست كه بسيار بســيار كسان، پيدا و پنهان در خلق آن 
دســتي و حضوري دارند؛ كســاني كه عالم و عاشــق دانستن و 
نوآفريــدن و تحول‌اند. به‌ هرحال، تغيير ـ البته تغيير بايســته و 

شايســته و بالنده ـ رســم آنان اســت كه ماندن و يكنواختي را 
برنمي‌تابنــد و در پي خلق جهان تازه و كشــف راه‌هاي تازه‌اند و 
تنها عالمان عاشــق چنين مي‌دانند و مي‌توانند و به قول مولانا: 

»عشق آموخت مرا شكل دگر خنديدن.«
شناساندن كتاب درسي و فراتر از آن برنامة درسي و پيوستارهاي 
آن، هماره محوري‌ترين موضوع و مســئله مجلة رشد آموزش زبان 
و ادب فارســي بوده است. در گذاري حتي شتاب‌زده معلوم خواهد 
شــد كه نويســندگان مقالات و نقد و نظرها، همــكاران و دبيران 
فرهيخته‌اي هســتند كه عالمانه، سخته و سنجيده و ژرف‌انديشانه 
متن كتاب را تبيين، تحليل، نقد و ارزيابي مي‌كنند و محصول دانش‌ 
و تجربة خود را كه از كلاس و تدريس سربرمي‌آورد، سخاوتمندانه 

به سفرة مجله خودشان مي‌بخشند.
سال گذشته در تجربه‌اي موفق، در ويژه‌نامة پاييز، كتاب پاية دهم 
و مقدمات تأليف پاية يازدهم مطرح و مورد اقبال و اســتقبال واقع 
شد. اكنون نيز اين شماره به همان شيوه، به پاية يازدهم و دوازدهم 

اختصاص يافته است.
در تدوين و ساماني‌ابي اين شماره، گروه زبان و ادبيات ‌فارسي دفتر 
تأليف و دبيرخانه راهبري زبان و ادبيات فارسي كشور )اراك(، ياريگر 
و همــدل و همراه صميمي مجله بوده‌اند كــه خاضعانه و فروتنانه 
سپاسگزار و قدردان پوية عالمانه و همسويگي مهربانانه‌شان هستيم 
و همچنان چشم داريم عنايت و هدايت شما فرهيختگان دانشور را، 

كه بي‌مدد و لطف شما هرگز توفيق زيارت مقصد نخواهيم داشت.
چندين مقاله هم از مقالات نقد و تحليل كتب درسي پاية يازدهم 
از دبيران فرهيخته آذربايجان شــرقي و غربي است كه از همدلي و 

همراهي آنان و ديگر استان‌ها صميمانه قدرداني مي‌شود.
و صــد البته، همه اين راه را بي‌چراغ روشــن و فروغ حضرت حق 

هيچ‌كس ره‌نورد و ره‌سپر نخواهد بود.
كه: »بي‌عنايات خدا هيچيم هيچ«!

محمدرضا سنگري
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